
سی وپنج سال از کوچ ابدی شهریار 
می گذرد، شاعری که به زبان فارسی 
و ترکی شــعر می سرود و حسین 
منزوی او را »ترک پارســی گوی« 
می خواند.بیست وهفتم شهریورماه، 
درگذشت  سال روز  سی وپنجمین 
سیدمحمدحسین بهجت تبریزی 
متخلص به شهریار و روز بزرگداشت 
این شاعر است که در تقویم به نام 
روز شــعر و ادب فارسی نام گذاری 
شده است. شــهریار از چهره های 
شــاخص ادبیات و شاعر منظومه 
معــروف »حیــدر بابایه ســام« 
اســت که در سال ۱۲۸۵ در تبریز 
متولد شــد. تحصیات مقدماتی 
را با خواندن گلســتان و نصاب در 
مکتب نزد پدر دانشــمند خویش 
شــروع کرد و در همــان زمان با 
دیوان خواجه الفتی ســخت یافت.

ذوق شــاعری سیدمحمدحسین 
از اوان کودکی نمایان شــد. او در 
۱۳ سالگی شعرهایش را با تخلص 
»بهجت« در مجله »ادب« به چاپ 
می رساند  و  بعدها با تفأل به دیوان 

حافظ شیرازی، تخلص »شهریار« را 
برگزید و درنهایت نامش با همین 

تخلص در تاریخ ادبیات ثبت شد. 
 البته خــود می گویــد: »ذوق  و 
حساسیت ادبی ام را بیشتر مدیون 
مادرم هستم. مادرم سواد خواندن 
و نوشــتن نداشــت ولی اشــعار 
بســیار لطیف ترکی و فارســی را 
به خاطر داشــت و وقتی که شعر 
لطیفی می خواند می لرزید و اشک 
می ریخــت. این بود کــه عاوه بر 
وراثت حال و هوای مادرم از کودکی 
در روح من منعکس شد. در چهار 
پنج سالگی اولین شعری را که من 
حس کردم و به ذائقه سپردم  مادرم 
خواند که ایــن دو بیت ترکی بود 
که هنــوز در مغز من صدا می کند 
و به نظر من از لطیف ترین اشــعار 
دنیاست: »گئتمه ترسا بالاسی منده 
سنه  سایه گلیم/ دامنیندن یاپوشوم 
منده کلیســا یه گلیم«  که بعدها 
بنده در مصرع دوم تصرّف کردم و 
آن را این طور تغییر دادم: »گئتمه  
ترسا  بالاســی  منده  سنه  سایه  

گلیم/ قوی دالینجان سورونوم منده 
کلیسا یه گلیم«. از این موقع خشت 
اول ذوق ادبی من کار گذاشته شد 
و این دوبیت را از چهار پنج سالگی 
حفظ کردم و همیشه می خواندم تا 
به سن هفت سالگی رسیدم. در سن 
هفت سالگی کلفتی داشتیم به اسم 
رقیه باجی. شــب بود، می خواست 
شــام بیاورد. من از آبگوشت بدم 
می آمــد، از برنج خوشــم می آمد. 
بهش گفتم: »رقیه باجی!باشیمین 
تاجی/ اتــی آت ایته منه وئر کته« 
]یعنی: آبجی رقیه!، تاج ســر من، 
گوشت را بنداز جلو سگ، برای من 
برنج بیاور.شهریار پس از تحصیات 
مقدماتی خود، دوره متوسطه را در 
مدرسه های متحده و فیوضات به 
پایان برد و در سال ۱۳۰۰ به تهران 
آمد و دنباله تحصیات خود را در 
دارالفنون ادامه داد، تا این که بالاخره 
در ســال ۱۳۰۳ وارد مدرسه طب 
آن زمان شــد، و پس از پنج سال 
تحصیل در رشته پزشکی یعنی یک 
سال قبل از دریافت درجه دکترای 

خویش، دســت از ادامه تحصیل 
کشید و به خراسان رفت.  شهرزاد 
دختــر او به نقــل از پدر گفته که 
روحیه پدرش با پزشکی و مخصوصا 
جراحی ســازگار نبوده است: »بعد 
از هــر عمــل جراحی کــه انجام 
می دادم، احساس ضعف می کردم و 
حالم به هم می خورد.«  البته علت 
شکست عشقی و ناراحتی خیال و 
پیشامدهای دیگر،  بر این موضوع 
بی تأثیــر نبوده اســت.  او پس از 
سفری چهارساله به خراسان برای 
کار در اداره  ثبت اســناد مشهد و 
نیشــابور، به تهران بازگشــت. در 
سال ۱۳۱۳ که شهریار در خراسان 
بود، پدرش حاج میرآقا خشگنابی 
که وکیل بود، درگذشــت. در سال 
۱۳۱۵ در بانک کشاورزی استخدام 
و پس از مدتی به تبریز منتقل شد.

شهریار در ســرودن اشعار فارسی 
و ترکــی تبحر داشــت. از جمله 
غزل هــای معــروف او می توان به 
»آمدی جانــم به قربانت ولی حالا 
چــرا« و »علی ای همای رحمت« 
اشــاره کرد. شهریار نسبت به علی 
بــن ابیطالــب )ع( ارادت ویژه ای 
داشت. شعرهایش به قدری ساده 
و گیراســت که کمتر کسی  است 
که شهریار و چند بیتی از اشعار او 
را در خاطر نداشته باشد.مهم ترین 
اثر شــهریار منظومه  »حیدر بابایه 
سام« است که از معروف ترین آثار 
ادبیات ترکی آذربایجانی به شــمار 
می رود و شــاعر در آن از اصالت و 
زیبایی های روستا یاد کرده  است. او 
این شعرها را طی  ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۰ 
سروده است. شهریار در مصاحبه با 
اطاعات ماهانه، در بهمن ۱۳۳۳، 
شماره ۸۳ در  پاسخ به این که کدام 
شعر خود را دوست دارد، می گوید: 
»من نمی دانم کدام را بیشتر دوست 
دارم. ولــی چــون می دانم که این 
جواب  کســی را قانــع و محلی را 
اشــغال نمی کند، توضیح زیرین را 
بر آن می افزایم:من از اشــعار خود 
یک قطعه هســت که آن را  بیش 
از همه دوســت دارم؛ اما این قطعه 
هنوز روی کاغذ نیامده و آن »شعر 

ایده آل« من است.
شاید به مناسبت نزدیکی به شعر 
ایده آلم باشــد که از ســاخته هایم 
نیــز آخرین اثرم را دوســت دارم؛ 
زیرا گذشــته از این کــه مدتی با 
اندیشه های آن انس گرفته و بالأخره 
در حال اســتغراق آن را نوشته ام، 
هنوز هم انعکاس آن در اعصاب من 
باقی است. اکنون شعری که خودم 
بیشــتر در مغزم منعکس اســت، 
قطعه »پیام بر اینشــتین« است 
که آخرین اثرم است.مثاً وقتی به 
یاد مــادرم می افتم قطعه »ای وای 
مادرم« تقریباً احساســاتم را قانع 
می کند و برای این قطعه در ادبیات 
جدید فارسی شٵنی قایل می شوم. 
وقتی از خاطره هــای کودکی یاد 
می کنــم منظومۀ »حیــدر بابا«، 
متٵسفانه هنوز به فارسی ترجمه 
نشده، برایم عزیزتر می نماید. گاهی 
که از جوانی و عشق های آن به یاد 
می آورم چندین  غزل خاطره آمیز 
که اتفاقاً همیشه به خاطرم هست 
در حالــی که از موســیقی کمک 
می گیرم با خود زمزمه می کنم:»کار 
گل زار شــود گر تو به گلزار آیی«/ 
»نه وصلت دیده بودم کاشکی ای 
گل نــه هجرانــت«/  » نالدم پای 
که چنــد از پی یارم بدوانی«/ »ای 
غنچه خنــدان چرا خون در دل ما 
می کنی« / »تو ای بالا با دلبر بگو 
منزل کجا داری«وقتی از عظمت 
گذشت زمان و شکوه تاریخ متأثرم، 
به  منظومــه »تخت جمشــید« 
عظمت بنای خود تخت جمشید در 
نظرم خودنمایی می کند. به ندرت 
هم یادی از محرومیت های خود و 
بی وفایی یــاران کرده و این غزل را 

آهسته و زیر لب می خوانم:
به تیره بختی خود کس نه دیدم و 

نه شنیدم
ز بخت تیره خدایا چه دیدم و چه 

کشیدم
تنهــا در حضیض و اوج حال  خود 
دو بیت از خواجه هست که چنگی 
به دلم می زند: »به قول مطربان از 
خود به در رفتم  گه و بیگه/  کز آن 
راه گران قاصد خبر دشوار می آورد« 

ترک‌پارسی‌گوی!
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جعفریان: 
وضعیت‌سینما‌با‌شرایط‌مطلوب‌

فاصله‌دارد

»سوران«‌از‌شبکه‌افق‌پخش‌
می‌شود

مراسم‌یادبودی‌برای‌محمد‌
محمدعلی

فصل‌جدید‌»زیرخاکی«‌در‌
دستور‌ساخت‌قرار‌گرفت

درو‌بریمور‌عذرخواهی‌کرد

رییس سازمان سینمایی سوره با رد آن نوع نگاهی 
که اوضاع سینما را مطلوب می داند، گفت: وضعیت 
سینما با شرایط مطلوب فاصله دارد و در سازمان 
سوره تاش می کنیم براساس هویت خود به سمت 

مطلوبی حرکت کنیم.

سریال »ســوران« محصول مرکز سریال سوره از 
فردا شب، ۲۸ شــهریور ماه از شبکه افق به روی 
آنتن می رود. این سریال پیشتر از شبکه یک سیما 

پخش شده بود.
به نقل از روابط عمومی پروژه، ســریال »سوران« 
به کارگردانی ســروش محمدزاده و تهیه کنندگی 
مجتبی فرآورده از فردا سه شــنبه، ۲۸ شهریور از 

شبکه افق سیما پخش می شود.  

مراسم یادبود محمد محمدعلی، داستان نویسی که به 
تازگی از دنیا رفت برپا می شود. این مراسم از طرف 
خانواده این نویسنده فقید، روز جمعه، ۳۱ شهریورماه 
از ســاعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ در سالن همایش نیایش به 
نشانی تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه 

نهم )شعبانی(، پاک ۱۴ برگزار می شود.

ســریال »زیرخاکی« در ســه فصل به کارگردانی 
جلیل سامان ساخته شــد و حالا قرار است فصل 

جدید این مجموعه در دستور کار قرار بگیرد.
 سیمافیلم این روزها ســریال های مختلفی را در 
دســتور کار دارد کــه در مراحل مختلف تصویب 

طرح، فیلمنامه و پیش تولید قرار دارند.

درو بریمور با عذرخواهی خبر داد که برنامه »تاک 
شو« خود را از ســرنمی گیرد و تنها پس از پایان 

اعتصاب جلوی دوربین می رود.

به بهانه حضور مازیار لرستانی پس از ۲۰ سال در تئاتر
بیش از ۲۰ سال از آخرین حضور 
مازیار لرستانی در تئاتر می گذرد 
و حــالا او قصــد دارد بعد از این 
از مشهورترین  یکی  همه دوری، 
آثار ادبیات نمایشی جهان را روی 

صحنه بیاورد.
 چندی پیش حضور حمید جبلی 
به عنوان نویســنده نمایشــنامه 
»سوســمار« مــورد توجــه قرار 
گرفــت چراکه او نیــز بعد از ۲۰ 
ســال حضوری دوبــاره در تئاتر 
رقــم زد و حالا مازیار لرســتانی 
دیگــر هنرمندی اســت که پس 
از وقفه ای طولانی دســت به کار 

اجرای نمایشی تازه شده است.
مازیار لرستانی هرچند نزد بیشتر 
مردم به عنوان بازیگر شــناخته 
می شود ولی کارنامه ای نسبتا پر 
و پیمان در زمینه کارگردانی هم 
دارد؛ منتها کارگردانی او بیشــتر 

در زمینه تئاتر است.
او نیز جزو دانش آموختگان رشته 
هنرهای  دانشــکده  از  نمایــش 
زیباست و در گرایش کارگردانی 
از این دانشکده مدرک کارشناسی 
خود را دریافت کرده اما بعد از آن 
در زمینــه فیلمنامه نویســی نیز 
در باغ فردوس آمــوزش دیده و 
مدرک کارشناسی ارشد خود را از 

این موسسه گرفته است.
لرســتانی اما در کنار تحصیل، از 

جوانی  آغازین  ســال های  همان 
خود، بــه فعالیت عملی هم روی 
آورده و نتیجــه آن کارگردانــی 
چندین نمایش است که برخی از 
آنها متون مشهور ادبیات نمایشی 
ایران و برخی هم نمایشنامه های 

مهم جهانی هستند.
او در فاصله ســال های ۱۳۶۴ تا 
۱۳۶۹ بیشــتر به عنــوان بازیگر 
تئاتــر فعــال بــوده و در ۱۶ اثر 
نمایشــی به ایفای نقش پرداخته 

است.
امــا از نیمــه دوم دهه شــصت 
مشغول کارگردانی هم می شود و 
نه تنها در دانشگاه تهران بلکه در 
مجموعه تئاتر شهر و تالار مولوی 
نیز نمایش هــای گوناگونی را به 

صحنه می برد.
نمایش  فریماه فرجامــی در 
»زندگی دوگانه« به کارگردانی 

مازیار لرستانی
تحصیل در دانشکده هنرهای زیبا 
سبب می شود که او نمایش هایی 
همچون »عقاب«، »داش آکل« و 
»متــوری« را در تالار تجربه این 

دانشکده روی صحنه بیاورد.
اغلــب  همچــون  نیــز  او 
دانش آموختگان تئاتر بخشــی از 
فعالیت خــود را در تالار مولوی 
انجــام می دهــد کــه نتیجه آن 
اجرای نمایش هایی همانند »پرده 

بــرداری« و »آنتیگــون« در این 
تالار اســت که به عنــوان پایگاه 
تئاتر دانشجویی شناخته می شود.

لرســتانی از همان نیمه دوم دهه 
شــصت به عنوان کارگــردان در 
مجموعه تئاتر شــهر هم حضور 
نمایش های  اجرای  می کند.  پیدا 
»خســیس دهکده روگافورد« در 
تالار قشــقایی، »گالری« در تالار 
شــماره ۲، »بنــگاه تئاترال« در 
تالار چهارســو و ... بخشی از این 

فعالیت هاست.
ایــن چهــره تئاتری، ســال ۷۶ 
نمایش »ســلطان مار« نوشــته 
بهرام بیضایــی را در تالار اصلی 
مجموعه تئاتر شــهر روی صحنه 
می برد و به فاصله دو ســال بعد 
نمایش »تلخ بازی قمر در عقرب« 
نوشــته نغمه ثمینی را در همین 

تالار اجرا می کند.
نکته قابــل تامل اینکــه او بعد 
از اجــرای نمایشــنامه مشــهور 
نغمه  از  نمایشــنامه ای  بیضایی، 
ثمینی را بــرای اجرای بعدی اش 
انتخاب می کند که در آن مقطع 
نویسنده ای بسیار جوان و تازه کار 
بوده و »تلخ بازی قمر در عقرب« 
جزو اولین نمایشنامه های اوست.

 لرســتانی بعــد از اجــرای دو 
تئاتر  بزرگترین سالن  نمایش در 
شــهر، برای اجراهای بعدی خود 

سالن های کوچک تر این مجموعه 
را بهتر می بیند.

نمایش»زندگــی  کارگردانــی 
از  دیگــری  بخــش  دوگانــه« 

فعالیت او در تئاتر است. 
او متن این نمایش را بر اســاس 
شیمبورسکا،  ویســواوا  از  آثای 
لئونارد کوهن و ژان کوکتو برای 
اجرای صحنــه ای تنظیم کرد و 
این اثر نمایشــی در تالار سایه 

روی صحنه رفت.
فریمــاه  و  حاتمــی  محمــد   
فرجامــی دو بازیگر این نمایش 
بودنــد و ایــن آخریــن حضور 
فرجامــی روی صحنه تئاتر بود.

لرســتانی برای اجــرای نمایش 
آثار  از  یکــی  بعدی اش، ســراغ 
جهان  نمایشی  ادبیات  مشــهور 
نمایشــنامه »پیک نیک  و  رفت 
فرناندو  در میدان جنگ« نوشته 
آرابال را بــرای اجرا انتخاب کرد 
که این نمایش سال ۸۱ در تالار 
قشــقایی روی صحنه رفت و این 
لرســتانی در  کارگردانی  آخرین 

تئاتر بود.او به فاصله دو سال بعد 
نمایشنامه »در پوست شیر« را در 
کارگردانی  تلویزیونی  تئاتر  قالب 
کرد و آن را برای شبکه ۴ ساخت.

لرســتانی در سال هایی که عمده 
فعالیت خــود را بــر کارگردانی 
تمرکز کرده بــود، در کنار بازی 
در چندین مجموعه تلویزیونی و 
فیلم سینمایی، به مدت دو سال 
حضوری پررنگ به عنوان بازیگر 
نمایش هــای رادیویی داشــت و 
بیشــتر فعالیت او در این زمینه 
در سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷ رقم 

خورده است.
ایــن روزها  لرســتانی  مازیــار 
مشغول آماده سازی نمایش تازه 
خود است. او حضور دوباره خود 
را در تئاتر با نمایش »در انتظار 
گودو« رقم می زند. نمایشنامه ای 
که بازتاب شــرایط اروپا بعد از 
جنگ دوم جهانی اســت و یکی 
از نخســتین آثاری است که از 
آنهــا به عنوان نمایشــنامه های 

ابزورد یاد می شود.


